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جواد نوائیان رودســری - »جیران« سریالی در ژانر عاشقانه 
تاریخی است که برای نخستین‎بار، یکی از عشق‌های پرتعداد و البته 
مهم ناصرالدین‌شاه قاجار را، دستمایه بررسی وقایع تاریخی شش 
سال از دهه اول و دوم سلطنت او قرار داده است‌. کارگردانی حسن 
فتحی و البته، فیلم‎نامه‌ای که با دقت در متون تاریخی و توسط 
احسان جوانمرد به رشته‌ تحریر درآمده، همچنین بازی خوب و قابل 
قبول بازیگران اصلی سریال، با وجود نقدهایی که به تشابه ظاهری 
آن‎ها با شخصیت‌های تاریخی وارد شده‌است، کیفیت محتوای این 
سریال را در حد قابل قبولی نگه داشته است؛ البته برای قضاوت 
نهایی درباره این کار، باید منتظر ماند و قسمت‌های بعدی سریال 
را هم دید. دوره حکومت ناصرالدین‌شاه قاجار، اولًا به دلیل مدت 
طولانی، ثانیاً به دلیل در دسترس بودن یادداشت‌ها و مستندات و 
ثالثاً به خاطر تعدد شخصیت‌ها و حوادث، همیشه دستمایه خوبی 
برای تولید آثار هنری بوده‌است و »جیران« با تکیه بر همین موارد، 
می‌تواند هم یک روایت عاشقانه را حکایت کند و هم، چشم‌اندازی از 
وقایع دوره قاجار را به نمایش بگذارد. یکی از نکاتی که در روند شکل 
گرفتن سریال، به درستی و با دقت مورد توجه قرار گرفته، تقابل 
میان جیران، به عنوان همسر سوگلی ناصرالدین‌شاه با مادر وی، 
مهدعلیاست؛ زنی سیاستمدار که برای بقا در عرصه قدرت، حتی 
به داماد خودش امیرکبیر نیز، رحم نکرد و در دسیسه به شهادت 

رساندن او، نقشی مهم و تأثیرگذار داشت.

چهره واقعی مهدعلیا	▪
شخصیت تاریخی جیران تاکنون در سینما و تلویزیون ایران، 
کمتر بازتاب داشته‌است و خیلی‌ها، آشنایی چندانی با او ندارند؛ 
اما مهدعلیا چنین نیست و در تاریخ تولید فیلم و سریال بعد از 

انقلاب، تاکنون دست‎کم سه بار و در سه اثر پرمخاطب، 
شخصیت او مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و بازیگران 

مشهوری، به ایفای نقش مهدعلیا پرداخته‌اند؛ خانم‌ها 
فخری خــوروش)در سریال امیرکبیر به کارگردانی 
سعید نیک‌پور و محصول 1364(، آزیتا حاجیان)در 
سریال سال‌های مشروطه به کارگردانی محمدرضا 

ورزی و محصول 1388( و مریلا زارعی)در سریال 
جیران به کارگردانی حسن فتحی و محصول 

1400(. جالب این‎جاست که هر سه اثر، 
مــادر  زنــدگــی  از  مشابه  تقریباً  دوره‌ای 

ناصرالدین‌شاه را به تصویر کشیده‌اند؛ 
یعنی دورانی بین سال‌های 1227 تا 

1247؛ زمانی که مهدعلیا طعم مادرِ 
شاه بــودن را می‌چشد و در بازی‌های 

سیاسی، نقش بسیار فعالی دارد. 
مهدعلیا متولد سال 1184ش بود 

و در این دوره تاریخی، بین 43 
ــت؛ با چنین  تا 63 سال داش

توصیفی، باید نقش‌آفرینی 
خانم خوروش را با گریم 

»امیرکبیر«،  سریال 
حالت  نزدیک‌ترین 
مهدعلیا  بــه  ممکن 

بدانیم؛ اما واقعیت تنها 
در سن و سال مهدعلیا 

ــه نــمــی‌شــود.  خـــاصـ
متأسفانه در هیچ‎کدام 
از این سریال‌ها، شاهد 
حضور گسترده مهدعلیا 
در فعالیت‌های سیاسی 
ــودش نیستیم؛  دوره خ
در دو ســریــال قــبــل و 
احیاناً فیلم‌هایی که در 
آن‎ها مهدعلیا به صورت 
موردتوجه  حاشیه‌ای 
قــرار گرفته‌است، مادر 
نـــاصـــرالـــدیـــن‌شـــاه با 
علیه  دسیسه  ماجرای 
شــهــادت  و  امیرکبیر 
او، محل و جایگاه پیدا 

می‌کند. درواقع، مهدعلیا در آثار سینمایی ژانر تاریخی، 
همیشه زیر سایه میرزاتقی‌خان حرکت کرده‌است 

و این، مانع از معرفی وجوه مختلف شخصیت او 
می‌شود. »جیران« این فرصت را به مخاطب 

می‌دهد که به دور از درگیری ذهنی درباره 
امیرکبیر و حوادث تاریخی دوران وی، به 
تماشای چهره خاص و تاریخی مهدعلیا 
بنشیند. او، با نام اصلی ملک‌جهان‌خانم، 

نوه دختری فتحعلی‌شاه قاجار بود که 
در سال 1200ش، در 16 سالگی، به 

عقد محمدشاه قاجار درآمــد. مهدعلیا، در 
دوران همسری محمدشاه، خطرات متعددی 

را از سر گذراند که عمدتاً مربوط به فعالیت‌های دیگر 
همسران شاه و تلاش برای از بین بردن جایگاه وی به عنوان 

مادر ولیعهد بود. این مسئله در ماجرای دسیسه درباریان برای 
کنار گذاشتن فرزندش ناصرالدین‌میرزا از ولیعهدی و جایگزین 
کــردن آن با عباس‌میرزا، فرزند دیگر محمدشاه از همسرش 
خدیجه کردستانی، به اوج خودش رسید. مهدعلیا با مهارت و تکیه 
بر لابی‌های سیاسی و نفوذ در دربار قاجار، توانست شاه را از این 
کار منصرف کند. او با مرگ محمدشاه در سال 1227ش، برای 
جلوگیری از هرج و مرج و ساقط شدن ناصرالدین‌میرزا که حالا 
ناصرالدین‌شاه شده‌بود، اداره پایتخت و دربار را تا ورود شاه جدید 
از تبریز به تهران، در دست گرفت و عملًا 40 روز فرمانروای ایران 
بود. نفوذ کلمه او در این مدت و فرونشاندن شورش‌های برخی 
شاهزادگان قاجار، حکایت از توانمندی‌های سیاسی و تیزهوشی 
او در عرصه فرمانروایی دارد. مهدعلیا، بعد از شروع سلطنت 
ناصرالدین‌شاه، توقع داشت بیشتر در بازی‌های سیاسی 
مورد توجه و مشورت قرار گیرد، اما شخصیت 
فوق‌العاده امیرکبیر او را به حاشیه راند و این 
سرخوردگی در عرصه قــدرت، مهدعلیا را به 
ورطه دسیسه‌چینی علیه امیرکبیر و درنهایت 
عزل و قتل دامادش کشاند. او بعد از شهادت 
امیرکبیر، قــدرت از دست رفته را در 
دربار و حرم شاهی بازیافت و به 
جز دوران حضور و حیات 
ــران در دربـــــار،  ــیـ جـ
تقریباً تا پایان عمر، 
ــود  ــت خ ــی ــع ــوق م
را حــفــظ کـــرد. 
مهدعلیا در 13 
ــرداد 1252  خ
تــــهــــران  در 
ــت و او  ــذش درگ
ــاه  ــگ را در آرام
ــاه،  ــدش ــم ــح م
در شــهــر قــم، 
ــاک  ــ بـــــــه خـ
ســـپـــردنـــد. 
 68 مهدعلیا 

سال عُمر کرد.

ــه جــذاب   ▪ ــروری بــر دوگــان مـ
جیران – مهدعلیا 

ــه جــیــران – مهدعلیا،  ــان دوگ
دوگانه‎ای جذاب و خواندنی 
ــخ مــعــاصــر مــاســت؛  ــاری در ت
ــه‌ای کـــه تــصــویــری  ــ ــان ــ دوگ
روشن از حــوادث سیاسی و 
ماجراهای پشت‌پرده نیمه 
سلطنت  دوران  نخست 
به  قاجار  ناصرالدین‌شاه 
ــوب و  دســت مــی‌دهــد و آش
تنش‌های ناشی از جدال بر 
سر قدرت را، در دربــار شاه 
می‌کشد.  تصویر  به  قاجار 
خوب است بدانید که جیران، 

فقط همسر محبوب و سوگلی ناصرالدین‌شاه نیست 
که به دلیل عشق بیش‌ از حد وی، جایگاه و 
موقعیتی ممتاز در دربار پیدا می‌کند؛ او 
را باید نسخه جوان‌ مهدعلیا بدانیم. 
جیران هم مانند مهدعلیا، اهل 
ــت.  ــردن اس ــرک ــط هــیــجــان و خ
معیرالممالک،  دوستعلی‌خان 
درباره مهارت وی در تیراندازی و 
سوارکاری حکایت‌هایی جذاب را 
در خاطراتش نقل می‌کند. جیران 
یا همان خدیجه‌خانم تجریشی که 
ــاری، شاهِ جوان او را بالای  روزی روزگ
درخت دید و مفتون چهره او شد، با ورود به 
ــار و تولد نخستین پسرش، مــادر ولیعهد ایران  درب
می‌شود و شاید، با الگو گرفتن از رفتار مهدعلیا، به این فکر می‌افتد 
که نقش خود را در این کسوت، با وجود جوانی و کم‌تجربگی ایفا 
کند. برخلاف مهدعلیا، جیران از طبقه بالای اجتماع نیست و به 
دلیل نداشتن نسب قاجاری، برای ولیعهد ماندن پسرش، تنها به 
عشق پاینده ناصرالدین‌شاه تکیه می‌کند و بازی او با این قدرت 
بادآورده، یک بازی حرفه‌ای و حساب‎شده ‌است؛ آن‌گونه که حتی 
مهدعلیا را به وحشت می‌اندازد و جدال میان عروس و مادرشوهر را 
به یک نبرد تمام عیار سیاسی مبدل می‌کند. گزارش‌های تاریخی، 
خبر از ارتباط جیران با سفیر انگلیس، »مورِی« می‌دهد؛ سفیر 
برای جیران نامه محبت‌آمیز می‌فرستد و شیرینی‌های تزیین‌شده 
فرانسوی را که موردعلاقه اوست، به جیران تقدیم می‌کند. همسر 
سوگلی شاه، حتی با همسر کنت گوبینو، سفیر فرانسه در ایران 
نیز، وارد روابط دوستانه و به احتمال زیاد اطلاعاتی می‌شود. 
او با آن‌که در ابتدای کار، روابط خوبی را با میرزاآقاخان نوری، 
صدراعظم ناصرالدین‌شاه و قاتل امیرکبیر برقرار کرده‌است، 
اما وقتی درمی‌یابد که وی به دنبال افزایش قدرت خود است و 
می‌خواهد فرزند جیران، ملک قاسم میرزا را از ولیعهدی کنار بزند، 
به لابی‌های سیاسی رو می‌آورد و در جناح مقابل صدراعظم قرار 
می‌گیرد. میرزاآقاخان در نامه‌ای به امین‌الملک، از این موضوع 
می‌نالد که با وجود دادن 10 هزارتومان به جیران، نتوانسته‌است 
نظر مساعد او را برای حمایت از صدراعظمی خودش جلب کند. 
هرچند میرزاآقاخان معتقد است که جیران، تحت تأثیر و به اغوای 
اطرافیانش به مخالفت با وی رو آورده؛ اما جیران، خود را اهل 
معامله نشان می‌دهد، بی‌پرده قدرت‌طلبی‌اش را عیان می‌کند و 
با وجود تجربه اندکی که در حرم شاهی دارد، به دلیل عشق وافر 
ناصرالدین‌شاه، دور برمی‌دارد، گرد و خاک می‌کند و جناح خاص 
خودش را تشکیل می‌دهد و این، به معنای اعلام جنگ رسمی 
به مهدعلیاست. شاه ظاهراً از این رویکرد جیران بَدَش نمی‌آید، 
شاید ترجیح می‌دهد برای یکه‌تازی‌های مادرش که گاه و بیگاه 
دردسرآفرین است، یک آلترناتیو جذاب و جوان بتراشد؛ اما احتمال 
دیگری هم هست و آن این‌که شاه فارغ از بازی‌های خطرناک 
درون حرم، حوصله درگیرشدن در نزاع‌های زنانه را ندارد و چون 
سخنش، مانند قانون قابل اجراست و بازی میان سفارتخانه‌ها را 
هم خوب می‌داند، از بابت این درگیری‌ها بیمناک نیست. البته، 
همان‌طور که اشاره کردیم، جیران در نزاع سنگین با مهدعلیا، خود 
را بی‌مایه نشان نمی‌دهد و تنها به عشق شاه تکیه ندارد. اگر مهدعلیا 
بر ادبیات فارسی و عربی مسلط است، دستگاه‌های موسیقی را 
خوب می‌شناسد و البته، شکسته بسته می‌تواند به زبان فرانسوی 
حرف بزند، جیران هم در فنون رزم و هنرهای ظریفه و زنانه، بسیار 
قَدَرتر از مادرشوهر است و ظاهراً این ویژگی‌ها، در کنار زیبایی 
خیره‌کننده او، باعث عقب‌ راندن مهدعلیا که می‌کوشد چهره 
نچسب خود را زیر نسب قاجاری‌اش پنهان کند، می‌شود. در جریان 
این جدال، وضعیت جناح‌های حاکم بر حرم و دربار، همواره در 
تغییر است و این وضعیت، از دید سیاستمداران کهنه‌کار درباری 
و نیز، سفارتخانه‌های فرصت‌طلب، دور نمی‌ماند. آن‎ها به خوبی 
از این نزاع برای حفظ منافع و توازن قدرت استفاده می‌کنند. 
مرگ ناگهانی جیران در سال 1238ش، درحالی که مهدعلیا 
در آستانه 54 سالگی قرار دارد، به مادر مقتدر ناصرالدین‌شاه این 
فرصت را می‌دهد که بی‌توجه به آه و ناله پسر و حسرت‌های عاشقانه 
و شعرهایی که در وصف معشوق از دست رفته می‌سراید، دوباره 
موقعیت خود را در دربار بازیابد و حرم شاهی را به عنوان یکی از 

کانون‌های قدرت، در قبضه قدرت خود نگه دارد.

اندر احوالات قبله عالم 

دوشنبه، 21 رجــب 1287*- امـــروز باید به 
کِنْکْوَر )احتمالًا منظور کنگاور در نزدیکی اسدآباد 
همدان است( برویم. پنج فرسخ راه سنگین است. 
به کالسکه نشسته، راندیم. دیدیم دشت خوبی 
است. اسب خواسته، از کالسکه پیاده شدیم. این‌جا 
شکار زیاد است؛ خرگوش، قل‌قویروق)مرغابی تیز 
دُم(، باقری‌قرا)باقرقره(، قراقوش)نوعی شاهین(، 
قازالاق)چکاوک(. دُرنا هم زیاد دارد. گفتیم چند 
درنا شکار کنیم. نزدیک کنکور جای خوبی پیدا 
کردیم. رفتیم، یک دسته دُرنا نشسته بود. تیمورمیرزا 

چرخ انداخت. پدرسوخته جوری زد که به خلاف 
رفت بالا و گفتیم الان درناها را فراری می‌دهد؛ اما 
این طور نشد. خورد به یکی از درناها و گرفتش. 

مهدیقلی‌خان و میرشکار رفتند دنبال 
ــر نمی‌رفتند، بقیه درناها  درنـــا. اگ
نجاتش می‌دادند. درنا را آوردند، کمی 
زخمی بود، اما دیدیم، خوشمان آمد. 

رفتیم نــاهــار بــخــوریــم. روز 
خوبی بود.

*25 مهر 1249

شکار دُرنا در کنکور!

مریلا زارعی؛ واقعی‌ترین مهدعلیا
 پخش »جیران«، تازه‌ترین اثر حسن فتحی این مجال را فراهم آورد که شخصیت مهدعلیا در این سریال 

را با فخری خوروش و آزیتا حاجیان، 2 بازیگر دیگر نقش مادر ناصرالدین‌شاه، از منظر واقعیت و مستندات تاریخی مقایسه کنیم

ُ

بعد از سقوط اصفهان در دوره شاه 
سلطان حسین و افتادن آن به دست گزارش تاریخی 

محمود افغان در سال 1101ش، 
ایــران تا چندسال گرفتار هرج و مرج شد. در این 
ــان بــود که نــادرشــاه، با عنوان تهماسب‌قلی،  زم
کاردانی خود را در معرکه نبرد نشان داد و به عنوان 
ــاه تهماسب دوم، بــه جنگ با  ــردار قــشــون ش سـ
افغان‌های هوتکی رفت. نخستین نبرد میان اشرف 
افغان و نادر در نزدیکی دامغان و نزدیک دهکده‌ای 
به نام مهماندوست درگرفت. در این نبرد، نادر به 
دلیل گسترده بــودن میدان، از توپخانه سنگین 
استفاده کرد. سپاهیان محمود که چندان با نبرد 
منظم سازگاری نداشتند، با ترفندهای نظامی نادر 
به تیررس توپ‌های او کشانده شدند و در پی آن، 
باران گلوله بر سر سپاهیان هوتکی باریدن گرفت. 
به این ترتیب، هوتکیان با وجود داشتن 50 هزار 

سرباز، نتوانستند در برابر ارتش منظم و 25هزار 
نفره نادر مقاومت کنند و شکست سختی خوردند. 
بعد از این نبرد و به فاصله کوتاهی، جنگ نهایی در 
ــازی  مورچه‌خورت اصفهان رقم خــورد و با آزادس

اصفهان، فتح نادر کامل شد.

ــور مــصــر،  ــه ــش ــون م ــرعـ  خــنــجــر فـ
خواندنی های 

ــاری از تاریخی ــی ــس تــوتــن‌خــامــون، نــظــر ب
دانشمندان و مورخان را به خود جلب 
کرده‌است؛ چرا؟ چون اصلا جنسش با بقیه خنجرها 
فرق می‌کند. دانشمندان به این نتیجه رسیده‌اند که 
این خنجر سه‎هزار و 350ساله، از فلزی ساخته 
شده‌است که روی زمین پیدا نمی‌شود و جنس آن را 
فقط می‌توان در شهاب‌سنگ‌ها پیدا کرد. ماجرای 
خنجر فضایی فرعون زمانی بیخ پیدا کرد که معلوم 
شد این خنجر اصلا ساخت مصر نیست و آن را اقوام 
ــار باستان بر مناطقی از شام و  هیتی که در روزگ
آناتولی حکومت می‌کرده‌اند، به فرعون هدیه دادند. 
بعد از انتشار این خبر، خیلی‌ها شروع کردند به 
افسانه‌پردازی و کار را رساندند به آن‌جا که اصولًا 
ساخت اهرام کار آدمیزاد نبوده‌است و موجودات 
فضایی آن را ساخته‌اند. اما دانشمندان مشخص 

کردند که به احتمال زیاد، تیغه این خنجر فوق‌العاده 
را، با فلز یک شهاب‌سنگ که توسط هیتی‌ها پیدا 
ــد. نــمــونــه‌هــایــی از ایــن  ــه‌ان ــت ــاخ ــت، س ــده‌اسـ شـ
شهاب‌سنگ‌ها، امروزه در بسیاری از نقاط دنیا پیدا 

می‌شود، پس بهتر است شایعه‌سازی نکنیم. 

نسل جدید اصلا تصوری درباره نوار 
کاست و دردسرهایش ندارد؛ یعنی خاطره بازی

نمی‌تواند بفهمد که دهه شصتی‌ها 
برای عقب و جلوبردن نوار کاست و شنیدن موسیقی 
و... با آن، چه عذاب‌هایی را تحمل و چقدر سعی 
کردند روش‌هایی را برای سرعت دادن به چرخاندن 
ــار ردکـــردن  ــدن ک خــودکــار بیک بـــرای آســـان ش
قطعه‌های موسیقی، بیابند! نوار کاست با شکلی که 
به دست نسل ما رسید، یعنی نمونه استاندارد آن، 
در سال 1962م/ 1341ش در شرکت هلندی 
فیلیپس ساخته شد و خیلی زود جای صفحه‌های 
گرامافون را که کاربری گسترده‌ای داشت، گرفت. 
کاست‌ها معمولًا برای ضبط 60 دقیقه‌ای مورد 
استفاده قرار می‌گرفتند. بنابراین، تعداد قطعات و 
مدت هر کدام از آن‎ها در آلبوم‌های موسیقی، با 
همین محدوده زمانی تنظیم می‌شد. البته بعدها 
ــواع فــشــرده کــاســت را هــم بـــرای ضبط 120  انـ

دقیقه‌ای ساختند و حتی نوار کاست را برای ذخیره 
اطــاعــات در رایــانــه‌هــای »کــومــودور 64« به‎کار 
گرفتند؛ اما با ظهور دستاوردهای فنی جدید در این 
عرصه، نوار کاست خیلی زود از حیّز انتفاع ساقط 
شد و رفت وسط نوستالژی‌های دوست‌داشتنی 

قدیمی. 

برخلاف تصور برخی، ساخت موزه 
عمومی در ایـــران مــربــوط بــه دوره تاریخ معاصر 

پهلوی اول نیست؛ اواخر دوره قاجار 
و تقریباً 10سال قبل از به قدرت رسیدن رضاشاه و 
در سال 1295ش، تعدادی از فرهیختگان مدرسه 
دارالفنون، به این فکر افتادند که یک موزه برای 
بازدید عموم بسازند. اولین مــوزه خصوصی را 
ناصرالدین‌شاه 40ســال قبل از این آقایانِ اهل 
دارالفنون، در قصر خودش ساخته بود. القصه، به 
همت آقای مرتضی‌قلی‌خان ممتازالملک یکی از 
اتــاق‌هــای بــزرگ دارالفنون را انتخاب کردند و 
اسمش را گذاشتند »موزه ملی«. البته بعضی به آن 
»مــوزه معارف« هم می‌گفتند. حدود 270 شیء 
قدیمی را به این اتاق بزرگ انتقال دادند و از آن به 
بعد، محصلان دارالــفــنــون و افـــراد علاقه‌مند، 
می‌توانستند به رایگان از نخستین موزه عمومی 

ایران بازدید کنند. ظاهراً استقبال از موزه خیلی 
ــود و حتی بــاعــث شــد متولیان، بــه فکر  ــوب ب خ
سال  تا  معارف  ــوزه  م بیفتند.  هم  بلیت‎فروشی 
1304ش برقرار بود و بعد از آن تعطیل شد. بعدها 

اشیای آن را به موزه ملی منتقل کردند.

دود دادن سبیل اشغالگران در دهکده مهماندوست

آیا فرعون با فضایی‌ها ارتباط داشت؟!

نوار کاست؛ یک »نوستالژی« برای خاطره‌بازی

موزه عمومی در ایران 105 ساله است
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